
  یت االله شهرانيداکتر عنا
  انيسلسال و شاهمامه، دو عاشق و معشوق بام

  
دختر ) شه مامه(ان و شاهمامه يبود بنام سلسال فرزند جهان پهلوان د ربامی م، جوانيدر روزگاران قد

  .انير بامير بزرگ بند اميمه لقا، دختر می با رويز
ر و جوان، زن يداشت که همگان پيی بايزی داشتند و شاه مامه به حدر نينظيی باين دو جوان در زيا

خوردند يکردند و دختران جوان افسوس ميه ميکاحاو ی های و طنازی و مرد شب ها و روز ها از قشنگ
ر چنان نازدانه بود که او ير بند اميشاه مامه در نزد پدرش م. بودی بمانند شاه مامه می آنها اکه چهره ه
ر بزرگ کرده بود و هر آنچه را که شاهمامه در جهان خواهش يحری ن پر قو و جامه هاايرا در م

  . کرديه ميکرد، پدرش با علاقهء خاص همه را تهيم
رت ورد زبانها بود، در ي و غیريو دلی رومنديان مردم بخاطر نيگر سلسال که در مياز طرف د

مثل رستم بود که همه فن ی ک پهلوانيند و او ن زينبود که پشت او را بر زمی ان کسيجملهء جوانان بام
  .دانستيرا می و چابکی و سوار کاری ر زنيو تی پهلوانی ها

ی ان، چشم سلسال به شاه مامه ميبامی ملی از جشن های کياز روز ها در ی روزگار روزی از قضا
سلسال . گردديو مد، با صد دل عاشق دلباختهء ايآی که به هوش می رود و وقتيافتد و سلسال از حال م

 دلداده ۀافتد و آوازی گردد که شب و روز در فکر وصال او ميشاهمامه ميی و مهرويی بايزی دايچنان ش
خواهد يد که ميگويشود و سلسال به حضور پدرش ميان ورد زبانها مياو به شاهمامه در سرتاسر بامی گ

  .که باشد باشاهمامه ازدواج  کندی به هر شکل
 ۀر به ناز و نعمت بزرگ شده بود و به گفتيان هفت پردهء حريمامه که در مگر شاهدياز جانب 

د، چنان به سلسال دل داده بود که نه شب خواب يدرخشی  مهتاب مداشت که چونيی بايمردمان چنان ز
که يی باين زيشاهمامه، تو با ای گفتند که ای ش ميدوستان و خواهر خوانده ها. داشت و نه روز آرام

همانگونه که تو . تواند با تو برابر باشديچ کس به جز از سلسال نمي، هیر هستي مۀکدانيتر و دخی دار
رت و يو غی ان است و در پهلواني، سلسال هم فرزند جهان پهلوان بامیباشيبا و محبوب همگان ميز

  .کندی تواند با او برابرينمی شجاعت کس
لش گفت که ياورد و به فاميل طاقت نهم گذشت، بالاخره سلسای شد و ماه ها پی روز ها سپر

ک يچ ير با هير بند اميمی اد داشت وليزی شاهمامه خواستگار ها. رديبگی خواهد شاهمامه را به زنيم
  . کرديموافقه نم
ت يکه پدر دختر رضای گذاشتند، خصوصاً وقتيبر داماد هامی طيم چنان معمول بود که شرايدر قد

د يداشت که سلسال بای طيسلسال شرای ز براير نير بند اميم. کرديش ميمشکل را پی داشت، شرط هاينم
ره گردد تادر يرخ ندهد و آب بند ذخی ان خرابيگر در زراعت مردم باميد که دياعمار نمای ا بنديبه در

ن طرف موجب آزار يکه از سالها به ای يی وحشی مردم آب داشته باشند؛ پلنگهای خشکسالی وقت ها
ند؛ يگر مردمان آزادانه به دشت ها و کوه ها گردش نماين برده شوند و دي از بکسرهيشوند، يمردم م
ده اند، کشته شوند تا مردم از ي فرو کشانش ني بزرگ که چهل دختر را به نفس آتشۀدو سری اژدهها

  .ابنديآنها نجات ی بلا
ابد و ازدواج يمه دست تواند به شاهماي بالا را سلسال پهلوان به سر رساند، بعداً مۀط سه گانياگر شرا

  .کند
ط که به سلسال مشکل ين شرايشود، به همان اندازه ای ن ميط وضع شده غمگيدن شرايشاهمامه با شن

ط يال از شراکند که سلسيد و شب ها و روز ها دعا ميآی خورد، در نظر شاهمامه نا ممکن ميبه نظر م
  .گر برسنديد و به وصل همديدشوار موفق به درآ

ر داشت، به يتر از شيقوی پنجه های و دارای ن و بازوان قويکر آهنير سلسال که پگياز طرف د
کند و تا سه سال بند را آماده ساخته و ير مياز کوه سرازی بزرگی صخره سنگ ها. ر بند آغاز کرديتعم

ک شرط ي افتد کهی ان ميند و آوازه در کل باميگوين ميه و ده بر او آفريتمام اهل قر. ميکندقابل استفاده 
  .ر برآورده شدير بند اميم



را ی رفت، چند ماهير او هرگز خطا نمي آفاق داشت و تۀوانان شهريد حيو صی ر زنيسلسال که در ت
ان از شر آن درنده ها يشدند، مصروف شد و مردم باميکه موجب آزار مردم می به کشتن پلنگان وحش

  .دنديرها گرد
ن خبر يدن اير را بجا آورد و شاهمامه از شنير بند اميوم مآوازه در افتاد که سلسال پهلوان شرط د

اد يخونخوار دختران زی را اژدهايز. را بشنودی خت اما منتظر آنست که شرط سوميری خوشی اشکها
  .که قرار دارند، از ترس و وحشت نظر اندازدييبه جای تواند حتينمی ده و کسيرا بلع

  کيوعدهء وصل چون شود نزد  
  ز تر گردديآتش عشق ت        

دو ی ست و به فکر آنست که چطور اژدهاي، سلسال مثل او ندرخويرا که شاهمامه می آنچنان غم
 رد و مردم را از شريان را بگيبامی بايسره را دو شق کند و چشمانش را پاره سازد و قصور دختران ز

  . برهاند و بالاخره به وصال معشوق دلبندش برسدآنها
زد، ي اگر به سنگ م ودرهء آهنگران ساخته شده و از فولاد آب داده بودرا که در ی ريسلسال شمش

ی همسانی چون سلسال در چابک. دو سره شتافتی کرد، بدست گرفت و جانب اژدهايسنگ را دوشق م
در ی ده بودند، از پايان از دستش داغها ديدو سره را که سالها مردم بامی اد اژدهاينداشت، با مهارت ز

  .آورد
دانست که چه يردن شرط ها اول به گوش شاهمامه رسد و شاهمامه از بسکه خوشحال بود، نمآوازۀ ب

  .جان بود و در فکر وصال جانان افتادياو در حالت ه. کند
ه و يو هر مکان حکای د و در هر جايچيان پيار ملک باميسلسال در شهر و دی ابيهم چنان آوازۀ کام

  .اش ورد زبانها شدی داستان قهرمان
قصر شاهمامه را فرش کنند و از پوست پلنگ ی سال گفت که از پوست اژدها بروز عروسسل
ی ها کنند و گفت که بروز عروسيی هنر نمای با ساخته بروز عروسيزی نچه هايان پوستيران بامگرامش
ر آن روز ات آب را ديرور ضوطنش کوزه ها را با خود به بند برده همه مصارف وی زگان مه لقايدوش

  .از بند نو ساخته اش آماده سازند
انجام داده ی ر را بدرستيط ميان مردم قرار دارد، شرايدر می ده که سلسال سرخ رويرسی حالا زمان

ی دار عروسيدی ه و شهر در آرزويبرگزار شود و همانطور هم اهل قری و منتظر آنست که عروس
  .باشنديشاهمامه و سلسال م

،  يبزکشی اريسرخ و زرد، جوانان مصروف تی ۀ لباس هايمصروف تهان يدختران قشنگ بام
دن يران در فکر ديو پی ذ آهوان وحشيلذی ادان در فکر آوردن گوشت هاي، صيريگی و گشتی پهلوان

را از ی ن جشن عروسيافتند و هر کس منتظر آن است که ای خود می های اد جوانيعروس و داماد و ب
  .ديک تماشا نماينزد

بنام ی ادگار هاين گردد و يشهر و اطراف آن تزئی دند که جمله دوکان هاين فکر افتيهر به امردم ش
  .ندين دو جوان دلداده آباد نمايا

ان سلسال را يان چنان محبوب ساخته بود که همه مردم باميان مردم بامين دو دلداده را در ميخداوند ا
هم چنانکه شاهمامه . شناختندی ت خوب  مو صفای و شجاعت و مردانگی کوکاريدر حسن اخلاق و ن

  .داشتی انش جايو چه در حسن اخلاق در قلب همشهريی بايچه در ز
رد بلکه يعروس و داماد صورت بگی را نگذاشتند که در خانه های مردم شهر موضوع عروس

و عروس ی آن برای کيکنند که يشنهاد کردند که در دو جانب بند دو رواق بزرگ و مجلل آباد ميپ
  .گرش به داماد باشديد

يی بايت زيدند و رواق را در نهايک جهت نقشۀ رواق شاهمامه را کشيکدل و ياقارب عروس هم با 
  .ن ساختندير و مزيبا شکوه خاص تعم

در ی ه داشتند که مثل او را هنوز کسيرا تهی احساس پاک رواقدوستان و اقارب سلسال هم چنان با 
  .تبخاطر نداشيی باياستحکام و ز



ی م و روز عروسيداريک جشن بزرگ برپا ميم، يرينکه دو جشن بگيای همگان گفتند که ما مردم بجا
باشد که به ی عروس و داماد می ز آغاز زندگيم که آغاز بهار است و نيسازی را بروز نوروز معطل م

  .م انجام داديک خواهيفال ن
ورات لعل و الماس و يختن زي قشنگ و آوبا ويزی ر با لباس هاير بند اميدختر م. ديروز موعود رس

ش يبند دست و دها آرای د هايد، مرواريسفی ن با طلاهايلعل آبدار مزی زمرد در گردن، گوشواره ها
  .ر کرده بودند، برده شديکه اقاربش تعميی گر به جايد

جانب اد يبت زيبه بر کرده، چون کوه با هی گر سلسال داماد قهرمان لباس فاخرۀ شاهياز جانب د
ش قرار يگذاشت تا آنکه بجايآهسته قدم م-رواقش که دوستان و اقاربش آباد کرده بودند، با متانت آهسته

  .افتي
آهوان . ديرسيو پرنده گان خوش الحان بگشو ها می زری کبک های صدا. بودی بيآن روز عج

ه همه منتظر آن اند کيی شدند و تو گوی گر جاندار ها به حالات مختلف مشاهده ميوانات و دي، حيوحش
ک بذات خود يرا الهام کرده باشد که هر ی ن خوشيد خداوند در دل آنها ايرند و شايکه در جشن حصه بگ

  .شدندی د مشاهده ميو جدی در حالت سع
رسند و يبگوش می صد ها آوازيی کرد که گويد و انعکاس ميچيپی بند می هۀ اسپان چنان در فضايش
  .آمدندی  به شور ممردم دن آن آواز هاياز شن

ی می انيدن وصل دو دلدادۀ باميبر پا شده و هر کس در فکر دی است که محشری امروز چنان روز
  .رت ورد زبانهاستيدر صورت و سی گريو شجاعت و دی در دلاوری کيباشند که 

 ختند و در مقابل اتاقيآوی شم سبز را ميابری ان بود که در اتاق عروس پرده هايرواج مردم بام
گرفتند، پرده ها را يخود قرار می نکه هر کدام در جايگذاشتند و بعد از ايسرخ را می شميداماد پردۀ ابر

  .شدندی ک ميده با هم نزديگر را ديکديکردند و عروس و داماد يدور م
ان در تدارک وصل هر دو دلداده يد و شب همه شب مردم باميرسيروز نوروز که فردا باشد، فرا م

  .باشندی م
شد و يده ميان دوستان دي و خنده ها در می شد، خوشی ده مياز هر طرف شنی آواز ها. ديا رسدرف

ه آوازۀ دو دلدادۀ مشهور راکی نکه رويوان و انسان بفکر آن بودند که ايهمه کوه و دشت و صحرا و ح
  .دن آن لذت ببرندينند و از ديده بود، ببيبلقا به جابلسا رسشان در جهان پخش و از جا

را يکباره همه مردمان مات و مبهوت شدند، زي. دين دور گرديهر دو رواق توسط مؤظفی پرده ها
  .رت زده شدند و تمام مردم در آن حال در سکوت افتادنديحی همگ. جان است و بسيدن که دو بت بيد

 شان غالب آمد ويدند و واهمه براين دو عاشق و معشوق ترسيای دن مجسمه هايان با ديمردم بام
سرخ و سبز عبادتگاه مردم شد و ی ن بت هايک به سجده و عبادت آغاز کردند و بعد از آن اير هر يناگز
  .مانديشاهمامه و سلسال و داستان شان تا امروز باقی نامها

کردند، آهسته يبعد از آن که مردم آنها را پرستش می انين دو دلدادۀ باميسرخ و سبز ای مجسمه ها
ی د، نور هايتابی د صبحگاهان بر آنها ميکه نور خورشيزمانی دا کردند و به راستيپاد ين زيآهسته معتقد

ه را گلگون قن و آبدار منطيافت و چون لعل آتشی يمام اطراف و اکناف منطقه بازتاب مسرخ و سبز به ت
د شی جنت نشان می ان فضايبامی شد و فضای نه  معلوم ميار سبزيداد و از نور سبز، شهر و دينشان م

سرخ و سبز هزاران نفر ی ن اواخر آن معبد هايرفتند و در ايو مردمان از گوشه و کنار جهان بر آنجا م
  .اح را بخود جلب کرده بوديس

خداوند ما و شما را به مقاصد و ی آن بوده، ولی دند و قسمت ازليگرچه آنها بمراد و مقصود نرس
  .مان برساندی آرزو ها
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